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 تابستان 
به یادماندنی

به نام خدای مهربانی که تابستان را آفرید تا روزها بلندتر 
نه بر دشت ها  نا با رشید مهر زهمیشه باشند و خو ا
و تپّه ها بتابد و همه ی مزرعه ها پرمحصول باشند.



سلام دوستان عزیز کوله پشتی! امیدواریم 
امتحانات را به خوبی پشت سر بگذارید و حال 

و احوالتان خوش باشد.
چند روز پیش، وقتی شنیدم امسال تیرماه 
هم بابابزرگ با رفتن من و برادرم به روستا 
موافقت کرده است، از خوشحالی سر از پا 
نمی شناختم. امتحاناتم که تمام می شد، 
آزاد و سبکبال چمدان سفر می بستیم تا چند 
هفته ای دور از های و هوی شهر به روستای 

پدربزرگ برویم.
سفر خیلی به یادماندنی است، به ویژه که کوتاه 
نباشد و فرصت کافی برای همه ی کارهای 
دوست داشتنی و خوب داشته باشی. خوب 
می دانستم که تا به روستای بابابزرگ برسیم، 
ذرّت های مزرعه همه طلایی و آب دار شده اند. 
یر نورخورشید  کاکل های بوته های ذرّت ز
ردیف به ردیف مثل طلا برق می زد. بابابزرگ 

می گفت: »اگر ذرّت ها دیر برداشت شوند، 
شیرینی دانه ی آن ها کم می شود. بابابزرگ 
هم می دانست که بلال های بالایی ساقه زودتر 
از بلال های پایین ساقه می رسند. برداشت 
معمولا صبح بود و با ماشین خیلی زود به 
. عصرها  وستا برده می شد سردخانه ی ر
صدای جیرجیرک ها خبر از آمدن شب می داد 
یر سقف پرپولک  و بابابزرگ اجازه می داد ز
آسمان در کنار مزرعه یک ساعتی در کنارش 
به ستاره ها و ماه تابستان خیره شویم و او 
برایمان از خاطرات کودکی اش بگوید. من 
رگ چه زحمت  بابز و احمد می دانستیم با
زیادی برای به بار نشستن مزرعه ذرت کشیده 
است. ما یاد گرفته بودیم تا کاکل بلال ها 

قهوه ای نشده است نباید آن ها را 
چید. من دوست دارم وقتی بزرگ 

شوم مهندس کشاورزی شوم.

ی
اع

ط
 اق

ره
ه

: ز
گر

یر
صو

ت

چهار شنبه | 17 خرداد  1402|شماره 147

1



مرجان زارع

برگ ها
در این دنیای زیبا

هزاران جور برگ است
یکی باریک و نازک

یکی شکل کف دست

یکی برگ گل سرخ
یکی برگ چنار است
یکی در جنگلی دور

پر از تیغ است و خار است

یکی داروی یک درد
یکی کمیاب و زیباست

یکی در ظرف دلمه
میان سفره ی ماست
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چه طوری درست کنیم:
راستی دوستان! فرق بین کاردستی و صنایع دستی چیست؟ 

آفرین! ما با کاردستی سرگرم می شویم امّا صنایع دستی لوازمی 
هستند که در زندگی روزمرّه استفاده می کنیم مثل قالی، گلیم، 

ظرف های سفالی و ... . هیچ می دانید در ایران ۳۷۰ رشته ی صنایع دستی 
وجود دارد و ما در جهان مقام سوم را داریم؟

خب حالا بگویید با گونی های باطله چه کار می کنید؟ آن ها را دور 
می اندازید یا با یک فکر خلّاقانه، آن ها را یه یک رومیزی زیبا تبدیل 
می کنید؟ گونی را به شکل مربّع به اندازه ی دلخواه قیچی کنید. چند 

تار نخ از چهار طرف گونی بکشید تا رومیزی شما ریشه دار شود. این 
رومیزی را می توانید با خط و نقطه یا به سلیقه ی خودتان نقّاشی 

کنید. با ماژیک پهن یا قلم مو خط های صافی کنار هم روی 
گونی بکشید. بعد عدد هفت و هشت و خط های دیگری 

را مطابق شکل بکشید. وسط فاصله ها را با نقطه پر 
کنید و وسط آن را یک مربّع بکشید.

چی لازم داریم؟

۱. کیسه گونی

۲. رنگ گواش یا آبرنگ

کاردستی 

ره عرفانی 
 طاه

رومیزی زیبا
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یک کوه بزرگ بود، بزرگ و قدیمی 
و مهربان. نشسته بود وسط یک 
دشت بزرگ و شاد بود. هر روز 
کلّی پرنده و چرنده و خزنده به او 
سر می زدند و از تنه ی سنگی اش 
بالا می رفتنــــد. می پریــــدند و 
می خزیدند و می دویدند و شاد 
بودند. کوه هم شاد بود تا اینکه 
یک روز یک آدم آمد. یک تیشه 
با خودش آورد. شروع کرد به 
کندن دل کوه. کوه قلقلکش 
کوه  « : . خزنده ها گفتند آمد
مهربان! این آدم دارد دلت را 
زخمی می کند. برویم حسابش 
را برسیــــم؟« کوه که در حال 
، چشم هایش  استراحت بود
را باز کرد. لبخندی زد و گفت: 

کوه بزرگ
کوه ها خیلی قدیمی و بزرگ اند. خیلی قشنگ اند. همیشه یک 
عالمه جانور مختلف توی کوه ها زندگی می کنند. می دوند 

و می خزند و می پرند. کوه بزرگ 
مهربان هم این جوری بود.

کوه ها خیلی قدیمی و بزرگ اند. خیلی قشنگ اند. همیشه یک 
عالمه جانور مختلف توی کوه ها زندگی می کنند. می دوند 

لیلا خیامی
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ید؟ حتما  »نه، چه کارش دار
می خواهد توی دل من برای 
. عیبی  د ز نه بسا ش خا د خو
ندارد. بگذارید راحت باشد.« 
آدم کنــد و کنـــد و بعــد چند 
تکّه از سنگ های کوه را توی 
کیسه ای گذاشت تا با خودش 
ببرد. چرنده ها گفتند: »کوه 
ی  ر هی کا ا ، نمی خو ن با مهر
بکنی؟ او دارد سنگ هایت را 
می برد. می خواهی بدویم و 
جلوش را بگیریم؟« کوه مهربان 
بزرگ که در حال استراحت بود، 
چشم هایش را باز کرد. خندید 
و گفت: »شاید سنگ ها را برای 
یادگاری می خواهد. بگذارید 
راحت باشد. عیبی ندارد.« آدم 
رفت و مدّتی بعد با کلّی آدم دیگر 
و ماشین های عجیب و غریب 
برگشت. ماشین ها آمدند کنار 
کوه و سر و صدا راه انداختند. 
بعد هم با دستگاه های عجیب 
و پرسروصدا شروع کردند 
 . ه ل کو ن د به کند
فعه  ین د ا ه  کو

حسابی دردش آمد. آخش بلند 
شد. پرنده ها تا آخ او را شنیدند، 
ن ها  ! آ ن کوه مهربا « : گفتند
دارند دلت را سوراخ می کنند. 
ی بکنی؟ اگر  نمی خواهی کار
 » . هی کمکت می کنیم ا بخو
کوه که به خاطر درد، چرتش 
پریده بود، لبخندی زد و گفت: 
»شاید می خواهند راهی از دل 
من به آن طرف باز کنند. حالا 
خ کوچک که عیبی  را یک سو
ندارد. بگذارید راحت باشند.« 
امّا آدم ها و ماشین ها فقط یک 
سوراخ کوچک درست نکردند. 
کندند و کندند. بعد سنگ هایی را 
که کنده بودند، بار ماشین های 
گنده کردند و بردند. روز بعد، 
دوباره آدم ها با ماشین هایشان 
آمدند. دوباره سر و صدا راه 
دند به  ع کر و نداختند و شر ا
کندن کوه. پرنده ها تا این وضع 
را دیدند، داد زدند: »کوه مهربان! 
ی  باز آمدند. نمی خواهی کار
بکنی؟!« چرنده ها گفتند: »کوه 
بزرگ، باید جلوشان را بگیری!« 

 : خزنـــده ها آهستــه گفتند
»می خواهی برویم حسابشان 
را برسیم؟« کوه امّا جوابی نداند. 
چشم هایش را باز نکرد. حرفی 
رام. انگار  نزد. ساکت بود و آ
اصلا در این دنیا نبود! آدم ها 
روز های بعد و روزهای بعدش 
هم آمدند و کارشان را ادامه 
دادند. کم کم دل کوه را حسابی 
خالی کردند. بعد رفتند سراغ 
قلّه ی کوه. کوه امّا چشم هایش 
را باز نکرد. پرنده ها و چرنده ها و 
خزنده ها هم دیگر حرفی نزدند 
چون همه ی پرنده ها وچرنده ها 
رفته بودند. خیلی وقت بود که 
رفته بودند، از همان وقتی که 
ز  کوه دیگر چشم هایش را با
نکرد. حالا دیگر آن کوه بزرگ و 
قدیمی شبیه خرابه ای قدیمی 
ر  شده بود، خرابه ای که انگا
غولی بزرگ همه جایش را گاز 
زده بود.آدم ها هم هر وقت از 
آنجا رد می شدند آه می کشیدند 
و یادشان می آمد روزگاری کوه و 

هوای خوبی داشتند.

تصویرگر: زهره اقطاعی
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کد پایین را 
اسکن کنید و 
شهر رؤیایی 
خودتان را 
با همه ی 

چیزهایی که 
دوست دارید 

در آن باشد 
بسازید!

کد پایین را 
اسکن کنید و 
شهر رؤیایی 
خودتان را 
با همه ی 

چیزهایی که 
دوست دارید 

در آن باشد 
بسازید!

بازی موبایلی

 علیرضا وفایی نیا

کنید اسکن 

شهر رؤیایی

ز  ی شبیه سا ز غ یک با ا ین هفته به سر ا
ی می رویم، عنوانی که می توانید  شهرساز

ی رؤیایی را با همه ی جزئیّاتش  در آن شهر
برای خودتان بسازید. در بازی  باید از صفر و با 

منابع بسیار محدود یک شهر را با ساختمان ها، 
مسیرها و منابع طبیعی و غیرطبیعی مختلف 

گسترش دهید. هرقدر این شهر پیشرفته و شامل 
منابع متنوع باشد، مردم بیشتری به زندگی در آن 

تشویق می شوند.
وشگاهی را  ن یا فر زمانی که می خواهید ساختما

بسازید، باید منابع مورد نیاز آن را نیز به  دست بیاورید. 
در واقع، باید در مسیرهای مختلف، منابعی مانند برق و 

آب را تأمین کنید. حتی مراکز تخلیه پسماند نیز باید آماده 
شده باشد. نکته ای که باید به آن توجّه کنید این است که 

برای ساخت هریک از سازه های مختلف، به پول نیاز خواهید 
داشت. پس باید به فکر کسب درآمد باشید.

یافت مالیات است. در  یکی از روش های کسب درآمد در
قسمتی از بازی، می توانید با مشخّص کردن مقدار مورد نظر، از 

شهروندان مالیات دریافت کنید. هرقدر شهر پیشرفته  تر و بزرگ تر 
و با امکانات مختلف بیشتری باشد، مالیات زیاد تأثیری روی رفتار 

مردم نمی گذارد، ولی در صورت نبود امکانات کافی، شهروندها 
کم کم نارضایتی خود را نشان می دهند.

در اوایل بازی، تنها یک منطقه ی نسبتا بزرگ در اختیار دارید، ولی با گذر 
زمان و رسیدن به حدّ مناسب و هم چنین پول کافی، می توانید شهرهای 

دیگری را در اختیار بگیرد و آن ها را گسترش دهید. زمانی که شهرهای 
دیگر را در اختیار گرفتید، می توانید با احداث مترو و موارد دیگر، شهرها را 

به یکدیگر متّصل کنید.
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« که به کوشش  ز شکر ین تر ا ی »شیر رجلد عه ی چها مجمو
ابوالفضل هادی منش جمع آوری و بازنویسی شده، شامل چندین 
داستان پندآموز است که از کتاب ها و مراجع مختلف گرد آوری 

شده اند.
این داستان ها همراه با تصویر های مرتبط، حال و هوای خاصّی به 
کتاب داده اند. نام گذاری جلد های این کتاب نیز بسیار جالب است، 
به گونه ای که از نام فصل ها مانند بهار، تابستان و ... برای هر جلد 

استفاده شده است.
در بخشی از جلد »بهار« می خوانیم:

یکی از پادشاهان ظالم از پارسایی پرسید: از عبادت ها کدام یک برای 
من فضیلت بیشتری دارد؟

مرد نیکوکار که صراحت بیان داشت و از پادشاه 
نمی ترسید گفت: خواب وسط روز برای تو بهتر 

است زیرا کمتر مردم را آزار و اذیت می کنی!

مرد نیکوکار که صراحت بیان داشت و از پادشاه 

سپهر عبدی

کلاس چهارم

شیرین تر از شکر

نویسنده: ابوالفضل هادی منش
تصویرگر: محمد حسین صلواتیان
انتشارات: نشر جمال

معرفی کتاب 
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اگر طرف دار انیمیشن های خنده دار 
و سرگرم کننده هستید، تماشای این 

کار را ازدست ندهید.
این انیمیشن قصّه ی چهارتا پنگوئن بامزه 
است. این دوستان  با مزه یک گروه چهار 
ی به اسم باد شمالی تشکیل دادند.  نفر
اس کی بن خیلی شجاع و رئیس گروه است. 
باید بدانید اس کی بن آن قدر خلّاق است که  
همیشه در بدترین موقعیّت های حسّاس، 
کارهای بزرگی انجام می دهد تا مشکل را 

حل کند.
هوآسکی گزارشگر گروه است که از دیگران 
قدبلندتر است و دستیار رئیس گروه است. 
ریکو امّا با همه فرق دارد. او یک 

پنگوئن کپلی و شکموست.
ماجرا از آنجا آغاز می شود 
که سال ها قبل وقتی گروه 

پنگوئن ها در قطب جنوب به آرامی 
زندگی خودشان را می کردند، ناگهان 

یک تخم پنگوئن قل می خورد و از بقیّه دور 
می شود. این تخم سرنوشت تازه ای پیدا 

می کند.
هوآسکی و اس کی بن و ریکو کوچولو وقتی 
می بینند پنگوئن های دیگر شهامت این را 
ندارند که تخم را نجات دهند، شیرجه می زنند 
تا تخم را نجات بدهند. شیرجه  زدن همان و 
شکستن تخم همان. بله، یک بچه پنگوئن 
کوچک و بامزه به آن ها لبخند می زند و آن ها 
اسم او راکرایپیت می گذارند. زمان می گذرد 
و زمانی که کراپیت ده ساله می شود، این 
سه دوست می خواهند به او هدیه ی جالبی 

بدهند امّا ...
 اگر می خواهید  بدانید چه اتّفاقی می افتد، 

تماشای این انیمیشن را از دست ندهید.

جیران

معرفی انیمیشن

م: 
نا

کار
اس

داگ
 ما

ای
ن ھ

گوئ
پن

ل :
صو

مح
یتا

ک د
سفی

و پا
س 

رک
م و

دری

ن: 
ردا

رگ
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ت
می

 اس
ون

یم
و س

ل  
ارن

ک د
اری

د: 
ولی

ل ت
سا

 
۲۰

۱۴

پنگوئن های ماداگاسکار
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کوکو یکی از غذاهای ساده و خوش مزه است که 
معمولا همه دوست دارند. امروز می خواهیم یک 

کوکوی متفاوت درست کنیم: کوکوی کدوسبز.
نخست کدوها را پوست می گیرم و با رنده ی متوسّط رنده می کنیم. 

بعد آن ها را در ظرفی می ریزیم و حدود بیست دقیقه کنار می گذاریم تا به قول 
معروف آب بیندازد. پیاز را با رنده ی ریز رنده می کنیم و با دست، آب آن را می گیریم. بعد، 

کدوها را با دست فشار می دهیم تا آب آن گرفته شود. کدو و پیاز را با هم مخلوط می کنیم و 
تخم مرغ، نمک، فلفل، ادویه و شوید خشک را به مواد اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم.
در ماهیتابه روغن می ریزیم. مقداری از مواد را برمی داریم، به شکل گرد درست می کنیم و 
با دست روی آن ها را صاف می کنیم. می توانیم از قالب  هم برای شکل دادن 
به کوکوها استفاده کنیم. کوکوها را در روغن سرخ می کنیم و تمام! 

کوکوی ما برای خوردن آماده است.

کوکو یکی از غذاهای ساده و خوش مزه است که 
معمولا همه دوست دارند. امروز می خواهیم یک 

کوکوی متفاوت درست کنیم: کوکوی کدوسبز.
نخست کدوها را پوست می گیرم و با رنده ی متوسّط رنده می کنیم. 

بعد آن ها را در ظرفی می ریزیم و حدود بیست دقیقه کنار می گذاریم تا به قول 
معروف آب بیندازد. پیاز را با رنده ی ریز رنده می کنیم و با دست، آب آن را می گیریم. بعد، 

کدوها را با دست فشار می دهیم تا آب آن گرفته شود. کدو و پیاز را با هم مخلوط می کنیم و 
تخم مرغ، نمک، فلفل، ادویه و شوید خشک را به مواد اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم.
در ماهیتابه روغن می ریزیم. مقداری از مواد را برمی داریم، به شکل گرد درست می کنیم و 
با دست روی آن ها را صاف می کنیم. می توانیم از قالب  هم برای شکل دادن 
به کوکوها استفاده کنیم. کوکوها را در روغن سرخ می کنیم و تمام! 

کوکوی ما برای خوردن آماده است.

کوکو یکی از غذاهای ساده و خوش مزه است که 

کوکوی کدو سبز

چی لازم داریم؟

کدوسبز متوسط سه عدد

تخم مرغ دو عدد

پیاز یک عدد

شوید خشک به میزان دلخواه

نمک و فلفل و ادویه به میزان لازم

کوکو یکی از غذاهای ساده و خوش مزه است که 

نخست کدوها را پوست می گیرم و با رنده ی متوسّط رنده می کنیم. 

کوکو یکی از غذاهای ساده و خوش مزه است که 

مرجان اسماعیلی
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محمد  یونس و بھاره

مھدی یار مژدی از مھد الرضا مسجد جواد الائمه

نگار ولایتی

بچه ھای کلاس چھارم مدرسه امید- امتحان اخر

مانی مقدسمانی مقدسمانی مقدسمانی مقدسمانی مقدس

قاب کودکی
شما هم می توانید 

عکس های  کودکان خود را 
برای ما به شماره ایتای 
۹۰۵۴۶۵۸۰۶۰بفرستید. 
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دانستنی های علمی

غ نجات تخم مر
هدف آزمایش: مقایسه ی جرم حجمی (چگالی) آب و آب نمک

مواد و وسایل مورد نیاز: تخم مرغ، دو لیوان هم اندازه، آب، آب نمک
برای انجام یک آزمایش علمی و جذّاب، دست به کار شوید! در دو لیوان به مقدار 
مساوی آب بریزید. سپس در یکی از لیوان ها دو یا سه قاشق غذاخوری نمک بریزید 
تا محلول آب نمک به دست بیاید. تخم مرغ را آهسته در لیوان آب قرار دهید. مشاهده 
می کنیم تخم مرغ ته لیوان آب قرار می گیرد. حالا تخم مرغ را از لیوان آب خارج کنید و آرام 
در لیوان آب نمک قرار دهید. مشاهده می کنید تخم مرغ در ظرف حاوی آب نمک شناور 

می ماند و غرق نمی شود!
علّت این پدیده چیست ؟

دلیل این اتّفاق علمی تفاوت جرم حجمی آب و آب نمک است. وقتی نمک را در آب حل 
می کنیم، جرم حجمی آن افزایش می یابد. یعنی در حجم های  مساوی آب و آب نمک، این 
آب نمک است که جرم بیشتری دارد و سنگین تر است. وقتی تخم مرغ را در آب معمولی 
قرار می دهیم، از آب سنگین تر است و ته لیوان می رود، امّا وقتی در آب نمک قرار می دهیم، 
این بار آب نمک است که جرم حجمی بیشتری دارد. پس تخم مرغ شناور می ماند و غرق 

نمی شود!
خوب است بدانیم:

موادّی که چگالی کمتری از آب داشته باشند روی سطح 
آب شناور می مانند، امّا موادّی که چگالی بیشتری 

 . وند و می ر ر آب فر رند د دا
هم چنین موادّی که چگالی 
آن ها با آب برابر است، در آب 

غوطه ور می مانند.
ن  هشگرا و ن و پژ شگرا و کا
م  ا ، تحقیق کنید کد کوچک
دریاست که به علّت غلظت 
بسیار زیاد نمک، هیچ انسانی 

در آن غرق نمی شود!

هدف آزمایش: مقایسه ی جرم حجمی (چگالی) آب و آب نمک

مریم پورحقیقی

 . وند و می ر ر آب فر رند د دا
هم چنین موادّی که چگالی 
آن ها با آب برابر است، در آب 

ن  هشگرا و ن و پژ شگرا و ن کا هشگرا و ن و پژ شگرا و کا
م  ا ، تحقیق کنید کد کوچک
دریاست که به علّت غلظت 
بسیار زیاد نمک، هیچ انسانی 

چهار شنبه 
17 خرداد  1402
شماره 147
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خیلی وقت ها این سؤال برایمان پیش می آید که 
چگونه می توانیم یک مخترع یا دانشمند شویم!

سیّد عماد حسینیان در کلاس هفتم مدرسه ی 
شارقی تحصیل می کند. او از کودکی، برخلاف 
دیگر کودکان که اسباب بازی های خود را خراب 
می کنند تا بفهمند چگونه درست شده اند،  از وسایلش 
به خوبی نگهداری می کرده و به چگونگی حرکت و عملکرد 
آن ها دقّت بسیاری داشته است. خودروهای اسباب بازی 
خود را روی میز شیشه ای به حرکت درمی آورده و از زیر 
خ ها دقّت زیادی می کرده و تقریبا از  میز به حرکت چر
پیش دبستانی۲ شروع به ساختن وسایل کوچک کرده 

است.
سیّد عماد سال پیش موفّق به ساخت یک روبات 
و کسب مقام برتر مسابقه ی بازی ریاضی کشور 

شده است. گفت وگوی ما را با او می خوانید.

خیلی وقت ها این سؤال برایمان پیش می آید که 

  شبنم کرمی

سیّد عماد سال پیش موفّق به ساخت یک روبات 
و کسب مقام برتر مسابقه ی بازی ریاضی کشور 

شده است. گفت وگوی ما را با او می خوانید.

گفتگو با یک دانش آموز مبتکر:

می توانیم 
ع باشیم یک مختر

چگونه توانستی یک مخترع کوچک شوی؟
هرسال با تحویل کتاب های درسی ریاضی و علوم، 
آن ها را تا آخر مطالعه می کنم و به این دو کتاب 
علاقه ی بسیاری دارم. آزمایش های علوم را هرقدر 
هم سخت و با هر موادّی باشد انجام می دهم و به 
کتاب های علمی با موضوعات فضا و فضانوردی و 

روبات ها علاقه مندم.

از پیروزی هایت بگو.
کلاس اوّل ابتدایی در مسابقه ی خوش نویسی و 
روزنامه دیواری شرکت کردم و با کسب مقام اوّل، 
موفّق به دریافت تقدیرنامه و جایزه از مدیر مدرسه 
شدم. این نخستین تشویق و جایزه ی من بود که 

خیلی خوش حالم کرد.
از آن پس، هرسال در طرح جابربن حیّان شرکت 
می کردم تا سرانجام در سال ۱۴۰۰ موفّق به کسب 

رتبه ی اوّل ساخت روبات در استان شدم. 
ی  پارسال هم در مسابقه ی باز

یده ی  یاضی مقام برگز ر
کشوری را کسب کردم.
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برای آینده چه اهداف و برنامه هایی داری؟ 
تلاش می کنم بتوانم الگوهای بیشتری از ریاضی را به صورت بازی و سرگرمی 

برای دانش آموزان ارائه دهم و یادگیری آن را آسان تر و عمیق تر کنم.
به همه ی دانش آموزان کشورم هم می گویم که بزرگ ترین مخترعانی که زندگی 
را برای ما راحت تر کردند انسان هایی عادی مانند ما بوده اند. بنابراین هریک از 
ما می توانیم با تلاش و پشتکار یک مخترع باشیم و به کشورمان خدمت کنیم.

چگونه به این اختراع رسیدی؟
جرقّه ی اختراعم از آنجا خورد که در کلاس درس، 
بارها شاهد این بودم که فهم ریاضیّات برای 
بعضی از دانش آموزان چه اندازه مشکل است و 
تصمیم گرفتم برای برخی فصل های ریاضی مانند 
کسر و جزر، بازی اختراع کنم که در یادگیری آسان تر و 
عمیق تر آن ها کمکی باشد. وسیله ای که ساخته ام 
برای آموزش و یادگیری عددنویسی و جدول ارزش 
مکانی است و یادگیری بزرگ ترین و کوچک ترین عدد 

بدون تکرار را به راحتی آموزش می دهد.

محلّ خاصی برای مطالعه و آزمایش داری؟
کتاب های لازم را از کتابخانه ی محلّه مان تهیّه می کنم. 
آزمایش ها را معمولا در منزل انجام می دهم و بیشتر 

از استادان خودم کمک می گیرم.
البتّه انجام آزمایش در منزل بسیار مشکل است و 
خطرات خود را دارد. اگر مکانی برای دانش آموزان 
مستعد در نظر گرفته شود، خیلی خوب است. هم چنین 
هزینه  ی تهیّه ماکت بسیار زیاد است. اگر مسئولان در 
این راه به ما کمک کنند عالی می شود و تشویق بزرگی 

برای انجام پروژه های بعدی خواهد بود.
در کارم شریک علمی ندارم و به تنهایی کار می کنم. در این 
راه، کمک والدینم را هرگز فراموش نمی کنم و از استاد 
عزیزم آقای امید هنرمندی نیز که در این راه مشوّق من 

بودند تشکّر می کنم.

مهم ترین پیروزی یا شکست را کی تجربه کردی؟
به یادماندنی ترین و مهم ترین پیروزی که داشتم شرکت در 
بزرگ ترین تئاتر دانش آموزی با نام »هم نشین ماه« بود که 
بدون هیچ گونه سابقه ی بازیگری توانستم در کنار استادان 
گرامی به موفّقیّت دست یابم و گواهی نامه دوره ی آموزش 
تئاتر را دریافت کنم اما تجربه شکست هم دارم. کلاس 

چهارم که بودم، سؤالی در کلاس مطرح کردم و 
تحقیقی درباره ی جشن های ایران انجام دادم. 
ماکت آن را ساختم و خیلی تلاش کردم امّا در 
ح جابر رد شد. خیلی غمگین شدم امّا این  طر

پایان تلاش من نبود.

از دوست داشتنی هایت برایمان بگو.
از آنجا که جشنواره ی خوارزمی یکی از مهم ترین 
و پرمخاطب ترین جشنواره هاست که با هدف 
افزایش سطح علمی دانش آموزان کشور برگزار 
می شود، خیلی علاقه مندم در این جشنواره شرکت 
کنم. هم چنین خیلی دوست دارم بتوانم در المپیاد 
ریاضی شرکت کنم. ریاضی درس بسیار شیرینی 
است و من همیشه مسئله ها را به روش خودم حل 
می کنم و به جواب می رسم. اینکه چه جایزه ای بگیرم 
زیاد مهم نیست. موفّق شدن ارزش بیشتری دارد 

تا بتوانم خودم و خانواده و استادانم را سربلند کنم. 
ورزش شنا را هم خیلی دوست دارم و امیدوارم بتوانم 
در آینده در این رشته هم موفّقیّت هایی به دست آورم.

برای تعطیلات تابستان چه برنامه ای داری؟
تلاش می کنم کلاس های آموزشی مانند زبان انگلیسی 
را در برنامه ام داشته باشم و در کنار آن، فعّالیّت های 

ورزشی و مطالعه ی کتاب های علمی. در نظر دارم روزی 
 . کنم لعه  عت مطا ۲ سا

در اوقات فراغت نیز 
بازی های رایانه ای، 
دوچرخه سواری، 
پینگ پنگ، شطرنج 
و گردش در طبیعت 

را انجام می دهم.

 . کنم لعه  عت مطا  سا
در اوقات فراغت نیز 

بازی های رایانه ای، 
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۱۲

۳

بهاره قانع نیا

آب، زندگیست

یک روز یک لیوان 
آب روی میزم 
دیدم
تعجّب کردم! 
اینجا چه می کرد؟ 
چه کسی آن را 
اینجا گذاشته 
بود؟ کمی 
نگاهش کردم 
امّا من که تشنه 
نبودم. پس 
می توانم بریزمش 
دور.

ناگهان آب داخل لیوان گریه کرد.
- می  دانی من از چه راه دوری آمده ام؟ می دانی چه قدر سختی 

کشیدم تا به تو  رسیدم؟ اگر به جای آب، آب نبات یا آب میوه بودم، 
بیشتر مواظبم بودی!

خجالت کشیدم. طفلکی آب حق داشت. از آسمان بیایی روی زمین،
بعد بروی تصفیه خانه، از لوله های بزرگ و  کوچک عبور کنی تا به اینجا 
برسی، آن وقت تو را بریزند دور!
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یخچال گفت: »می توانی آن را به من بدهی 
تا سردش کنم. آن وقت، بابا که از سرکار 
برگشت، یک لیوان آب خنک برای نوشیدن 
دارد.«
کتری گفت: »درست کردن یک استکان چای 
داغ برای مامان هم فکر خوبی است.«
- وای، خدای من! با یک لیوان آب چه کارهای 
مهمّی می توان انجام داد!«

گلدان  صورتی گفت: »می توانی آن لیوان آب را به من بدهی. گل کوچکم تشنه است.«
مسواک سبز گفت: »بهتر است دست و صورت و دندان هایت را با آن بشویی.«

همیشه ی همیشه مواظبت هستم! حالا 
باید کمی فکر کنم با یک لیوان آب چه کارهای 
مفیدی می توان کرد. لطفا شما هم فکر کنید!
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جدول انگلیسی: 

مهربانی امام

C K W S W F T P
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امام خمینی(ره) بچّه ها را خیلی دوست داشتند. خانواده ی امام تعریف 
می کنند ایشان همیشه به بچّه ها توجّه می کردند. مثلا وقتی سخنرانی 
داشتند و بچّه ها با پدر و مادرشان می آمدند، امام حرف هایشان را زود
تمام می کردند تا بچّه ها خسته نشوند. ما از این رفتار امام چه چیزهایی 

می توانیم یاد بگیریم؟
کلمه های مشخّص شده را در جدول پیدا کن!

راهنمایی: همه ی کلمه ها عمودی هستند.

مهربانی امام

خانواده امام خمینی(ره) بچّه ها را خیلی دوست داشتند. خانواده امام خمینی(ره) بچّه ها را خیلی دوست داشتند. خانواده ی امام تعریف 

داشتند و بچّه ها 

مرجان اسماعیلی
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میراثبان

موزه ی عروسک ابرکوه
امروزه موزه ها دروازه های ورود به گذشته ها به حساب می آیند.

امروز قرار است برای دیدن یکی از موزه های کشور عزیزمان به 
شهرستان ابرکوه در استان زیبای یزد سفر کنیم. هر وقت نام 
شهر ابرکوه بر سر زبان ها بیاید، باید به یاد «بادگیر خانه ی تاریخی 
آقازاده» بیفتیم که تصویرش پشت اسکناس دوهزارتومانی 
چاپ شده است. این موزه ی زیبا که بیشتر بازدیدکنندگانش 
کودکان و نوجوانان هستند از سوی آقای حامد اکرمی برای 
معرّفی عروسک های بومی و محلّی سرزمین ایران راه اندازی شده 
است. شاخص ترین عروسکی که در این موزه نگهداری می شود 
«عاروسک جلی» است  که نماد صلح جهانی است. از دیگر 
عروسک های بومی این موزه، می توان به عروسک هکان تنباکویی 
جهرم، عروس سواره، عروسک چوقی، بوک اسفراین، عروسک 
ابهر زنجان، عروسک های خیمه شب بازی، بی بی گگ اردکان، 
عروسک گندمی اراک، لولوی سرخرمن گیلان، عروسک گرجی، 
لیلی ممسنی، ننه مرضیه، عروسک های سیستان وبلوچستان 

و عروسک از جنس گل آفتاب نشین ها 
اشاره کرد. در این موزه، علاوه بر 

عروسک بومی، اشیای قدیمی، 
لباس های قدیمی و کفش 
نیــــز نگهــداری می شود. 
امیدوارم از موزه ی عروسک 
ابرکوه بازدید کنید و از دیدن 

آن لذّت ببرید.

امین صادق پور

و عروسک از جنس گل آفتاب نشین ها 
اشاره کرد. در این موزه، علاوه بر 

عروسک بومی، اشیای قدیمی، 
لباس های قدیمی و کفش 
نیــــز نگهــداری می شود. 
امیدوارم از موزه ی عروسک 
ابرکوه بازدید کنید و از دیدن 



تصویرگر: زهره اقطاعی
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